
گزارش
 توضیحات تازه پژمان بازغی

درباره »کودک شو«
پژمان بازغی در توضیح حضورش به عنوان مشاور 
در کنار تیــم جدید »کودک شــو« بیان کرد که 
یک جلســه معارفه با تیم جدید داشــته و بعد از 
 آن دیگــر صحبتــی درباره مشــاوره برنامــه با او 

نشده است.
پژمان بازغی درباره حضورش به عنوان مشــاور در 
کنــار تیم جدید »کودک شــو« و همچنین اینکه 
در فصل جدید حضور خواهد داشــت یا نه به مهر 
گفت: یک جلســه معارفه بین مــن و تهیه کننده 
جدید برنامه برگزار شد که گفت وگویی با یکدیگر 
داشتیم و بعد از آن جلسه من در خبرها خواندم که 
شــخص دیگری جایگزین من شده است که البته 
این هم از اختیارات شــبکه است که مجری جدید 

انتخاب کند.
وی اضافــه کرد: با این حال دربــاره حضور من به 
عنوان مشــاور تولید نه گفت وگویی داشــتیم نه از 
طرف تهیــه کننده تماس دوباره ای گرفته شــده 
اســت. ضمن اینکه این روزها مشغول همکاری با 
ســریال »غریبه« به کارگردانی سروش محمدزاده 
هســتم. تمام و کمال درگیر این مجموعه  هســتم 
 و طبیعتــا تیــم جدیــد هم همــه فکر خــود را 

کرده است.
بازغی در ســخنانی کوتاه درباره همکاری با دیگر 
برنامه های شــبکه نســیم به عنــوان مجری نیز 
تصریح کرد: چند پیشنهاد هم از طرف شبکه نسیم 
و هم دیگر شبکه های تلویزیون مطرح شده است، 
پیشنهادهایی هم از طرف پلتفرم ها برای اجرا بوده 
است که فعلا برای هیچ یک به توافق نرسیده ایم.

وی در پایــان بیان کرد که روز گذشــته از طرف 
مدیر برنامه هایش و اخبار رسانه ها متوجه شده که 

از برنامه کناره گیری کرده است.

 »ضد« از مسیر دانشگاه 
به سینماها می آید

رونـق  و  دانشـجو  روز  ایـام  بـه  نزدیـک شـدن  بـا 
فعالیت هـای دانشـجویی، فیلـم سـینمایی »ضـد« 
اکـران دانشـگاهی خـود را بـا نخسـتین نمایـش در 

آغـاز می کنـد. امیرکبیـر  دانشـگاه 
کـه  بـود  مـاه  آبـان  اواخـر  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
فیلـم سـینمایی  تهیه کننـده  محمدرضـا شـفیعی 
»ضـد«، محصـول سـازمان سـینمایی سـوره، که در 
ژانـر درام معمایی-سیاسـی سـاخته شـده اسـت، در 
مصاحبـه ای اعـلام کـرد ایـن اثر بالاخـره بعـد از دو 
سـال در نیمـه آذرمـاه اکـران می شـود؛ اتفاقـی کـه 
بـه نظر می رسـد قرارسـت همزمـان با روز دانشـجو 
رقـم بخـورد چراکه شـنیده می شـود پیـش از اکران 
عمومـی »ضد«، دانشـگاه ها میزبان این اثـر و عوامل 

سـازنده آن می شـوند. 
بدیـن ترتیـب »ضـد« در اولیـن اکـران دانشـگاهی 
میزبـان  آذرمـاه  هفتـم  شـنبه  سـه  روز  خـود، 
دانشـجویان دانشگاه امیرکبیر می شـود و امیرعباس 
ربیعـی و محمدرضا شـفیعی بـه عنوان کارگـردان و 
تهیه کننـده اثـر در ایـن جلسـه حاضر خواهند شـد.

آغـاز اکـران دانشـگاهی یک اثـر آن هم اثـری بحث 
برانگیـز و گفتمان محـور، پیـش از نمایـش عمومـی 
کـه  کـرد  ارزیابـی  مثبـت  اتفاقـی  می تـوان  را  آن 
سـال های دورتـر در فضـای دانشـجویی - فرهنگی 
مـا سـابقه پررنگ تری داشـته اسـت. اکنـون از آنجا 
کـه در فیلـم سـینمایی »ضد« اشـاراتی به آشـنایی 
دو شـخصیت اصلـی قصـه در دوران دانشـگاه شـده 
اسـت و داسـتان از التهابـات دانشـگاه ها در اواخـر 
زمسـتان سـال 1359 شـروع می شـود، نمایش فیلم 
اتفاقـی  آن  خـاص  مخاطـب  بـرای  دانشـگاه ها   در 

قابل توجه است.  
 ذکـر ایـن نکتـه خالـی از لطف نیسـت کـه آیت الله 
خامنـه ای رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی در یکی از 
سـخنرانی های خـود خطاب بـه دانشـجویان گفتند: 
»در جنـگ نـرم، شـما جوان های دانشـجو، افسـران 
تـو صحنـه  جـوان  افسـر  جبهه         ایـد...  ایـن  جـوان 
اسـت؛ هـم بـه دسـتور عمـل می کنـد، هـم صحنه 
را درسـت می         بینیـد؛ بـا جسـم خـود و جـان خـود 
صحنـه را می         آزمایـد. لـذا اینهـا افسـران جواننـد؛ 
دانشـجو نقشـش این اسـت.« از سـوی دیگر »ضد« 
کـه روایتـی تـازه از پدیـده نفـود و نمایـش خـط 
امتـداد آن اسـت که می تواند دانشـجویان را نسـبت 
 بـه ایـن مسـاله آگاه تـر کنـد و حتـی تلنگـری برای 

آن ها باشد.  
 فیلـم سـینمایی »ضـد« دومین سـاخته سـینمایی 
امیرعبـاس ربیعـی به نویسـندگی حسـین تراب نژاد 
همـراه با روایتی از نفوذ در سـال های ابتدایی انقلاب 
و دربـاره یـک عشـق در دلِ حوادث سیاسـی اسـت 
کـه پـس از سـال ها دوبـاره شـعله ور می شـود. قصه 
این فیلم از زمسـتان سـال 1359 شـروع می شـود و 

تـا تابسـتان ملتهب سـال 60 ادامـه می یابد.
 ایـن اثـر کـه نخسـتین روایـت سـینمایی از حادثه 
هفتـم تیـر و انفجـار دفتر حـزب جمهوری اسـلامی 
فکـری  و منـش  از شـخصیت  اسـت، گوشـه هایی 
شـهید بهشـتی را بـه نمایـش گذاشـته و عـلاوه بـر 
آن بـه نمایـش روابـط درونـی سـازمان مجاهدین و 

افشـاگری هویـت واقعـی آن هـا می پـردازد.  
 »ضـد« کـه اولین نمایش آن در چهلمین جشـنواره 
فیلـم فجـر رقـم خـورد و در هفـت بخـش نامـزد 
دو سـال  از  پـس  بالاخـره  بلوریـن شـد،  سـیمرغ 
سراسـر سـینماهای  پـرده  روی  آذرمـاه  نیمـه   در 

کشور می رود.

اخبــــار

پروانــه معصومی که برای فرار از مصائب زندگی شــهری، 
نزدیک بــه 30 ســال پیش عــزم مهاجرت بــه یکی از 
روستاهای استان گیلان به نام »طاهرگوراب« را کرد 6 آذر 
ماه در ســن ۷9 سالگی دار فانی را وداع گفت. در این متن 
بازنشــر روایت ایرنا از زندگی روستایی او را می خوانید که 

در اردیبهشت سال 1393 منتشر شد.
حواشــی زندگیست که انسان ها را متفاوت می کند و گرنه 
متن زندگی آنان به هم شــبیه است؛ نقلی ست از نصرالله 
کســراییان پدر عکاسی قومی ایران که ما را برآن داشت تا 
در هیاهوی صنعت و مهاجرت بکاویم که چگونه نمادی از 

سینمای کشور روستا را برای زندگی برگزید.
هویت خبرنگاری اندکی بیم نپذیرفتن دارد؛ اما در تماسی 
برای وقت مصاحبه چنان ساده و وقت شناس می نمود که 

می توانستی در رفتار، خودت باشی.
آدرس را بــا پوزش مکرر می گفت: ببخشــید! روســتایی 
هســتیم و آدرس در روستا با نشان درخت و آب ثمربخش 

است و بسیار توصیه به احتیاط می کرد.
ظهری در اردیبهشــت ماه بود، رشــت را به قصد صومعه 
ســرا - طاهرگوراب پشت سر نهادیم و جاده چون همیشه 
بهار گیلان در سخاوت سبز ادامه می یافت و باران با صدای 
خود مناظر اطراف را که سراســر شــالی بود و شــالیکار ، 

نقاشی می کرد.
بــرای یافتن آدرس تماس ها مکرر شــد و پروانه معصومی 
نگران! که در امتداد جاده ای ســبز و باران پاش بانو پروانه 
معصومی با هیبتی پر آرام تر حتی از چهره سینمایی اش، 
هویدا شد و برایمان دست تکان می داد و ما بیشتر، مشتاق 

تر...
دروازه را گشــود و مــا را بــه کوچه باغی خواند سراســر 
درختانی که آسمان ســبز کرده بودند و زیر باران گلبرگ 
های پیچک گلیسین های بنفش به خانه ای رسیدیم کاملا 
گلین نما و سقفی شیب دار با دیوارهای شیشه ای که قاب 

های پنجره اش رنگی بین آبی و سبز جلوه گر بود.
عطر گلیســین ها در هوا پخش بود و نسیم بوی آنها را به 

مشام می رساند.
اقرار می کنم آنچه می دیدیم تفاوتی وهم انگیز با تصورمان 
داشت چرا که می گفتیم حال که روستا را برگزیدند، حتما 
چون دیگر شهر زدگان، روستا را به معماری بیگانه نواخته 
و ویلایــی مجلل با ســنگ و کامپوزیت و دیگر جدیدهای 
ســاختمانی آراسته اند و چنین نبود، هیچ! حتی کف پوش 
خانه گلیم بود و پذیرایی کلوچه فومن و خانه با عطر غذای 

محلی آگین بود.
ســاده بود و ساده نیست که ساده باشی، و وقتی شنید که 
نه برای تحلیل سینمای ایران بلکه برای انتخاب زندگیش 
به قصد مصاحبه آمده ایم، عادت تبسمش مدام شد و گفت: 

چه خوب!
اطرافــش کتاب بــود و فیلمنامــه و گل؛ سرخوشــانه و 
کیفناک از معماری خانه می گفت که استاد، فرزندش بوده 
و برحســب علاقه وی کاملًا متناســب با اقلیم و معماری 

روســتایی گیلان آنجا را بنا کرده و درختان ســر به فلک 
کشــیده آنجا نهال های کوچکی بودند که به دســت خود 
کاشته و کوچه باغی پر ســخاوت از درختان افرا را پروانه 
نام نهاده بود، کاملا احســاس قدرت به عمل در چهره اش 

نمایان بود.
مدام تکرار می کرد من عاشق زندگی در روستاهای گیلان 
بودم و گاه گریزی به سینما می زد و می گفت: ایده زندگی 
در روســتا نیز درحین بازی در یکی از فیلم هایش در سر 

پرورده شد.
مردم دوســتی در کلامش هویدا بود و ناگهان تبســمش 
غمگین شد آنگاه که از همسایه اش می گفت، که دو فرزند 

معلول داشت و یکی را در همان صبح از دست داده بود.
همه چیز به صورت کتابی بود که کلمات آنها را با گلبرگ 
نگاشته بودند؛ و برف را تا زمانی دوست داشت که درختان 
بر آن چیره بودند و برف زمستان 9۲ را یادآور شد و گفت: 
برف در چنان وســعتش سرد اســت و حیات به خود راه 
نمی دهد و ســبب آزار مردم می شــود و در این شرایط از 

او متنفرم. ذوق زده از ما خواســت که همراهش شویم در 
باغستان، درختزار و گلستانهایش که به دست خود پرورده 
و با ســاعتی قدم زدن در آن، اندوه! دیگر چیزی جز شور و 

حرارتی فرو افتاده نیست.
گاه فکر می کنی چیــز تازه ای وجود ندارد، اما دیدیم همه 
چیز تازه و باران خورده و ســخاوت زمین بسیار بود؛ گویی 
پاستورال )قطعه ای از موسیقی که با طبیعت روستا ارتباط 

دارد و نام یکی از آثار بتهون است( می شنوی!
پروانــه معصومی با گل ها حرف می زد؛ یکی را قدردان بود 
و دیگــری را تهدید می کرد اگر امســال خرمالو ثمر ندهد 
بجایش نهال دیگری خواهد کاشــت؛ یکی را بو می کشید 
و چشــمهایش را می بســت و می گفت: برای ورود شــما 
عطرآگین شــده و در حوالی اســتخر و رودخانه، شاخه ای 

از میخک هندی برایمان چید که عطری نامنتظر داشت.
باران نم پاش بود، زمین گل و رود در اطراف خانه طراوتی 
مدام داشت؛ می خندید و می گفت: امسال سبزی خوردن 

را از دسترنج خود برداشت می کنم.

گلخانه پر ثمر و برکه نیلوفران آبی را پشــت سر گذاشتیم 
و باز تونل پیچک های بنفش گلیســین و شالیزارش را که 
نشــانمان می داد با تبســم مدامش گفت: مگر می شود در 

گیلان باشی و شالیزار نداشته باشی؟
در نگاه پروانه معصومی فرادست و فرودست معنا نمی یافت؛ 
زمین و باران و گل را ستایش می کرد و همه چیز پر واضح 

با بیان دیگری جز کلام، مستقل و مختصر معنا می یافت.
دیالوگی از فیلم ناصرالدین شــاه آکتور ســینما می گوید: 
»اگر نیت یکســاله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10ســاله 
دارید، درخت غرس کنید و اگر نیت صد ســاله دارید آدم 
تربیت کن؛ سینماتوگراف آدم تربیت می کند« و بانو پروانه 

معصومی همه این کارها را بسیار والاتر انجام داده است.
آموختیم؛ خوبی ها و زیبایی ها بهتر و ســاده تر در تصورات 
آدمــی راه می یابد؛ می توان طور دیگر زیســت اما »نگاه 

کردن« استعداد می خواهد !
دیرهنــگام بود؛ در جذبه و شــوق بودیم کــه پای دروازه 

رسیدیم و یکبار دیگر حس جاده مکرر شد.
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پروانه ای از قفس پرید!

طبق رســم هرساله نزدیک به زمان پایان فراخوان جشنواره فیلم فجر، مسئولان 
ســازمان ســینمایی اعلام می کنند اولویت اکران در سال بعد و بخصوص مقطع 
مهم اکران نوروز حضور در جشــنواره فیلم فجر اســت، موضوعی که با بررســی 
فیلم های ادوار جشــنواره نشان می دهد این موضوع همیشه صادق نبوده و حتی 

بهترین فیلم فجر چهل و یکم هنوز درگیر و دار ممیزی و پروانه نمایش است.
به گزارش فارس، جشــنواره فیلم فجر بزرگ ترین رویداد ســینمای ایران است،  
جشنواره ای که شاید مهم ترین عامل معرفی سینمای ایران به سینمادوستان نیز 
به حساب بیاید. حتی شــاید ناروا نباشد اگر بگوییم فجر هر سال برآیند سینما 

در سال پیش روی آن است.
آثار حاضر در جشــنواره فیلم فجر با پارامترهای مختلف بررسی شده تا شرایط 
آن ها برای حضور در فجر انقلاب فراهم شود،  جشنواره ای که حضور در آن حتما 

از یک اکران عمومی در سینماهای کشور مهم تر است.

شاید بعد از فجر اکران نشه!
»این فیلم رو باید ببینیم ممکنه بعد از فجر اکران نشه!« این ها جملاتی است که 
اگر پیگیر جشــنواره فیلم فجر باشید برای چند فیلم در هر جشنواره آن را تکرار 
خواهید کرد؛ جملاتی که نشــان دهنده عدم التزام به اکران آثار حاضر در فجر 

است و این یعنی حداقل چند باری با این مسئله روبرو شده ایم.
به اکران نرســیدن هر فیلم بعد از جشنواره فیلم فجر دلایل متفاوتی دارد گاهی 
ممکن است سازنده، خود فیلمش را تا مدتی نگه داشته و از اکران آن جلوگیری 
کند، مانند دوران کرونا که به دلیل عدم حضور مردم در ســینماها بســیاری از 
فیلم ها که انتظار فروش بالا از فیلمشان داشتند حاضر به اکران در آن بازه زمانی 
نشــدند و حتی سینمایی تحسین شده »شنای پروانه« که سازندگانش حضور بر 
پرده نقره ای را حمایت و محافظت از سینما می دانستند و اثرشان را اکران کردند 

با شکستی جدی در گشیه مواجه شدند.
امــا بعضی از فیلم هایی که بعد از فجر در آرزوی اکران می مانند و با وجود علاقه 
خودشــان برای این اتفاق از آن منع می شــوند،  دچار قواعد سانســور و ممیزی 
شــده اند. در این بین شــاید توقع داشته باشــیم آثاری با رگه های سیاسی و یا 
کمدی که شائبه غیر اخلاقی بودن دارند دچار این مشکل شده و توقیف شوند اما 
حداقل چند فیلم اخیری که از جشــنواره فیلم فجر به بایگانی سازمان سینمایی 

رفته و اکران نشده اند از این قاعده مستثنی هستند.

»دیدن این فیلم جرم« شد
شــاید یکی از اولین فیلم هایی که اخیرا در فجر حاضر شــد و مدتی رنگ اکران 
را به خود ندید ســینمایی »دیدن این فیلم جرم اســت« بود. فیلمی که پس از 
نمایش آن در ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر، بسیاری از مخاطبان آن را 
سیاســی ترین فیلم ایران لقب دادند و بسیاری پیش بینی می کردند که احتمالا 
نخســتین فیلم رضــا زهتابچیان با این دیالوگ ها و محتوا، توقیف شــود و رنگ 
اکران به خود نگیرد. پیش بینی که خیلی زود پس از جشــنواره رنگ واقعیت به 
خود گرفت و مهر »توقیفی« بر پیشــانی این فیلم نشست  و در نهایت با اکرانی 

سرسری در دوران کرونا پرونده اش بسته شد.
زهتابچیــان در رابطه دلایل توقیــف فیلمش گفته بود که »اجــازه بدهید من 
صحبت آقای مومنی شریف، ریاست ســابق حوزه هنری را برایتان نقل کنم که 
به من گفتند برخی از ارکان مجلس با این فیلم مخالف هستند و دستور توقیف 

داده اند.«

اکرانش »مصلحت« نبود
»مصلحت« فیلم دیگری اســت که داســتان تاریخی از روزهای ابتدایی انقلاب 
را روایــت می کند،  فیلمی که حرف اولش عدالت اســت و اتفاقاً تلاش می کند تا 
اهمیت عدالت و یکســانی مقابله آن با اقشار مختلف را نشان دهد؛ این فیلم هم 
چند ســالی را در توقیف ســپری کرد تا جایی که حســین دارابی کارگردان آن 
گفته بود »مجبورم بهترین سال های عمرم را بجنگم فقط به این خاطر که بتوانم 
فیلمم را به اکران برســانم در صورتی که می توانستم در همین مدت زمان فیلم 
بســازم.« دارابی هم در توضیح دلیل توقیف این فیلم بعد از جشنواره فیلم فجر 
گفته بود: »من هم دلیل این توقیف را نمی دانم. فقط می توانم بگویم متاســفانه 
کم اطلاعی از فرهنگ و سینما معضلاتی هستند که وجود دارد. حتما قوه قضاییه 
کارشناســانی دارد که آنها فیلم ها را بررسی می کند و بعد اطلاعاتی می دهند که 
باعث می شــود کارهای ساخته شده دچار چالش شــوند. برداشت هایی از فیلم 

می شود که اصلا وجود ندارد.«

»ضد« و 2 سال انتظار
»ضد« نام فیلم دیگری است که بعد از حضور در جشنواره فیلم فجر سختی های 
بسیاری را برای اکران تحمل کرد، ساخته امیر عباس ربیعی که روایتی از نفوذ در 
سال های ابتدایی انقلاب است و ۲ سال صبر کرد تا مقدمات اکرانش فراهم شود.

محمدرضا شــفیعی درباره دلیل اصلی تأخیر دو ســاله در اکــران این فیلم هم 
توضیح داد: »زمانی که فیلم »ضد« در جشــنواره فجر ســال 1۴00 اکران شد، 
بنــای اصلی ما اکران در ســال 1۴01 در همین حوالی فصــل پاییز بود اما این 
برنامه ریزی هم زمان شــد با فضای ملتهب سال گذشته و این فضا فاصله عمیقی 
میان جریان حرفه ای سینما و فیلم هایی از این دست ایجاد کرد. به همین دلیل 
با مشورت دوستان مان در ســازمان سینمایی سوره به عنوان صاحب کار، به این 
جمع بندی رسیدیم که اکران فیلم را به تعویق بیندازیم، اما متاسفانه این تأخیر 

یک سال طول کشید!«

»لباس شخصی« همچنان در صف طولانی اکران
امیر عباس ربیعی که پیش تر به دومین ســاخته اش اشــاره شد، اولین فیلمش 
نیز هنوز به اکران نرســیده است. »لباس شخصی« فیلمی که در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده و داستانی از حزب توده را روایت می کرد.

ربیعی پیــش از این ضمن تکذیب اخبار ضد و نقیــض درخصوص توقیف فیلم 
توســط نهادهای بالادســتی گفته بود: »بحث توقیف »لباس شخصی« به هیچ 
عنوان مطرح نیســت و تا جایی که من خبر دارم این فیلم بدون هیچ مشــکلی 

برای مردم به نمایش درخواهد آمد.«

»شیشلیک« قبل از اکران سوخت!
شــاید جدی ترین توقیف ســینمای ایران در چند سال اخیر مربوط به این فیلم 
باشــد،  فیلمی که برخی از کارشناسان معتقدند »تنها فیلمی که در هیچ دولتی 
امکان اکران ندارد، فیلم »شیشلیک« است.« فیلمی که در دولت قبلی به مشکل 

خورد و در این دولت هنوز به اکران نرسیده است. برخی می گویند »شیشلیک« 
از مشــکلات معمول آثاری که می توانند رفع شــود، برخوردار نیســت و مشکل 

ماهوی دارد و به همین دلیل شاید به تاریخ بپیوندد.
روح الله ســهرابی مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی 
در رابطه با توقیف این فیلم با وجود صدور پروانه نمایش برای آن گفته بود: »این 
فیلم همان طور که عوامل فیلم هم در فضای مجازی اعلام کرده اند پروانه نمایش 
دارد و در تلاش هســتیم تا بلکه با تعامل دو سویه مشکلات پیش آمده را مرتفع 
و موانع اکران عمومی این فیلم را برطرف کنیم اما به هر حال طبیعی اســت که 
هر فیلم بنابر شــرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در هر مقطعی بر جامعه 

حاکم است، با ملاحظاتی هم مواجه باشد.«
وی ادامه داد: در کنار این ملاحظه کلی، بحث وفادار بودن فیلم ها به یک ســری 
اصول و مسائل عرفی، شرعی، اجتماعی و سیاسی هم وجود دارد و اینکه این آثار 

حداقل باید اصول را مراعات کنند تا بتوانند به نمایش عمومی گذاشته شوند.
البته بعید اســت »شیشلیک« هیچوقت به اکران نرســد، سینمای ایران تجربه 
ســینمایی »آدم برفی« را هم دارد که بعد نمایش در دوره ســیزدهم فیلم فجر 
3 ســال توقیف شــد و بعد به نمایش درآمد، هرچند که ممکن است سرنوشت 
»گزارش یک جشــن« حاتمی کیا هم در انتظار »شیشــلیک« باشد. فیلمی که 

کارگردانش این روزها حوصله ای برای سینما ندارد.

»سینما متروپل« زیر آوار ممیزی
»سینما متروپل« ساخته محمد علی باشــه آهنگر بهترین فیلم دوره چهل ویکم 
جشنواره فیلم فجر شد،  فیلمی که شاید بسیاری از مخاطبانش در زمان جشنواره 
فیلم فجر بعد از دیدن سکانس های مربوط به اشاره به ممیزی در سینما احتمال 
سانســور آن را داده باشــند. حالا امروز شــنیده ها حاکی از ممیزی این فیلم و 
جلوگیری از اکران عمومی آن است تا جمع آثاری که در فیلم فجر حاضر شدند 

و رنگ اکران را تا چند سال ندیدند تکمیل شود.

فجری که دیگر اولویت ندارد
سالیان سال فیلمسازان بســیاری تلاش می کردند تا فیلمی بسازند که راهی رد 
جشــنواره فیلم فجر داشته باشد، شــاید حتی خیلی از آن ها امتیاز خاص اکران 
در صورت حضور در فجر برایشــان مهم بود،  نکته ای که این سال ها هم هر بار از 
قول مسئولان تصمیم گیر اکران در سازمان سینمایی مطرح شده که »فیلم های 
جشــنواره فیلم فجر برای اکران در اولویت هســتند.« اما این اولویت این روزها 
از بین رفته و بســیاری از آثار حاضر در جشــنواره فیلم فجر دیگر رنگ اکران را 

نمی بینند تا جشنواره فیلم فجر انقلاب مرجعیت خود را از دست بدهد.
»کارگردان هایی که برادری شان را ثابت کرده اند و حسن نیت شان مشخص است؛ 
چرا روی ساخته شــان، مهر توقیف می خورد؟« این جمله از حسین دارابی است، 
کارگردانی که آثار اســتراتژیکی را برای ســینمای ایران ساخته اما با سانسور و 

توقیف هم دست و پنجه نرم کرده است.
هرچند که به نظر می رسد تمهید اینکه »شرط حضور در سبد اکران از جشنواره 
فیلم فجر« می گذرد همواره به ســود مهمترین جشــنواره سینمایی کشور بوده 
و امســال هم باعث شــده تا به گفته مجتبی امینی دبیر فجر چهل و دوم بیش 
از 100 فیلــم متقاضی حضور در بخش ملی باشــند؛ اما ای کاش برای افزایش 
اهمیت فیلم فجر هم شــده موارد نقض ادعای مســئولان سازمان سینمایی به 

چیزی نزدیک به صفر برسد.

منتخبین فیلم فجر که پشت صف اکران 
باقی ماندند

 پیکر »پروانه معصومی« در امامزاده ابوطالب 
فرحزاد به خاک سپرده می شود

پیکر پروانه معصومی پــس از انتقال به تهران فردا 
چهارشنبه )هشــتم آذر ماه( در امامزاده ابوطالب 

فرحزاد به خاک سپرده می شود.
ســیدمهدی حقــی از نزدیکان پروانــه معصومی 
در گفت وگویــی با ایســنا با اعــام جزئیاتی از 
 مراســم تشــییع پیکر این هنرمند، بیــان کرد:
امروز ـ سه شــنبه ـ هفتم آذرماه ساعت ۱۰ صبح 
مراسم تشییع از ســاختمان خاتم الانبیاء به سمت 
شهرداری رشت برگزار می شود. پس از آن پیکر این 
هنرمند به تهران منتقل شده و در آرامگاه خانوادگی 
به خاک سپرده خواهد  ابوطالب  امامزاده  ایشان در 
شــد. حقی تاکید کرد: اراده خانم معصومی بر این 
بود کــه در امامزاده ابوطالب فرحــزاد و در مقبره 
خانوادگی به خاک ســپرده شــود. او در عین حال 
از سوی خانه هنرمندان تاش  بسیاری  یادآور شد: 
ایشان در قطعه هنرمندان صورت  برای خاکسپاری 
گرفــت اما خانواده خانم معصومی تاکید داشــتند 
ایشــان در امامزاده ابوطالب به خاک سپرده شود. 
وی بیان کرد هنوز جزئیات مراسم تشییع در تهران 
مشخص نشــده اســت. پروانه معصومی ـ بازیگر 
سینما و تلویزیون دوشــنبه ـ ششم آذر ماه ـ در 

بیمارستانی در شهر رشت گیان درگذشت.


